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نگاهی به »آبادان یازده 60«
بازنمایی نقش رسانه‌ها در زمان جنگ

ëë آبادان یازده 60 ســراغ ســوژه و رخــدادی رفته
که برای اولین بار به شــکل ویژه به نســبت رسانه 
و جنــگ و تأثیــر آن می‌پــردازد. این اتفــاق برای 
اهالی رسانه جذاب بود. نظر خودتان در این باره 

چیست؟
مشاغل زیادی در جنگ نقش مؤثری داشتند 
امــا به آنهــا نپرداخته‌ایم. ســاخت فیلم تاریخی 
فقــط بــا هــدف ثبــت تاریخی نیســت بایــد ما به 
ازای این زمانی هم داشــته باشد. آبادان یازده 60 
قصه تلاش گروهی کوچک در آبادان اســت برای 
حفظ روحیه مردم شــهر؛ درست یک خط پشت 
خرمشهری که ســقوط کرده است. تلاش گروهی 
که نقش مؤثری در جلوگیری از سقوط شهر دارند 
بــا امکانات محــدودی که یک میکروفن اســت و 
یک آنتن محلی. آنها با همین رسانه محدود کار 
بزرگی انجام می‌دهند. در حالی که امروز با وجود 
دسترسی آسان به رسانه‌های گسترده این کارکرد 

را نداریم. اشکال کار کجاست؟
ëë اهمیت رادیو در یک اتفــاق تاریخی دیگر و در

کودتای ناکام 25 مرداد هم مشهود می‌شود.
اتفاقاً در فیلم اشــاره‌ای به این پیام بی‌بی‌سی 
که کــد شــروع عملیــات کودتاســت، داریــم. این 
ماجــرا از زبــان ادیک بیان می‌شــود کــه بر خلاف 
رســم معمول به جای این که اعلام شود ساعت 
12 و نیم شــب اســت، عنوان می‌شــود که ساعت 

دقیقاً 12 و نیم شب است. این کد آغاز کودتا بود.
ëë ،فیلم در فضا و لوکیشــن بسته روایت می‌شود

در اســتودیو رادیو. این مســأله چه محدودیت یا 
فرصت‌هایی برای شما ایجاد کرد؟

لوکیشــن ما از رادیو نفت آبادان بزرگتر اســت. 
چــون تمــام اتفاقات داخلــی‌، دکور اســت. از اول 
قــرار بود فیلــم در لوکیشــن محدود؛ یــک راهرو، 
یک اســتودیو و یک اتاق باشد. برای این که حس 
کارکنــان رادیــو را منتقــل کنیــم. در ایــام جنگ با 
وجــود نگرانــی از حضور عراقی‌هــا، کارکنان رادیو 
را ترک نکردنــد. در حالی که رادیو آبادان نزدیک 
اروندرود اســت و کافــی بود دو غــواص عراقی به 

این سوی مرز بیایند و سرشان را ببرند.
ëë تمام قصه فیلم واقعی اســت یا بخشــی از آن

بر خیال نویســنده بنا شده است؟ برای تحقیق و 
پژوهش با افراد زیادی مصاحبه کردید.

مهرداد خوشبخت از »آبادان یازده 60« به »ایران« می‌گوید

اینجا آبادان است و آبادان می‌ماند

»آبادان یازده 60« راجع 
به بی‌سرزمینی است. ما 

مقاومت کردیم برای این که 
بی‌سرزمین نشویم. همیشه 
دلم برای مهاجرانی که راه 
برگشت ندارند، می‌سوزد. 
همان‌طور که در فیلم هم 

می‌بینیم همه ما طاغوتی، 
نمازخوان و نمازنخوان از 
یک سرزمین دفاع کردیم 

پس چرا الان جداسازی 
می‌کنیم

ما صدای مقاومت آبادان بودیم. 
باید می‌ماندیم. صدای ما را که 
می‌شنیدند، دلشان گرم می‌شد 

که شهر هنوز زنده است. علاوه بر 
رزمنده‌ها و کادر درمان و مسئولان 

و... که در شهر مانده بودند به 
مردمی که شهرشان را ترک کرده 

بودند و گوش‌شان به رادیو بود 
امید می‌دادیم که هنوز هستیم

1160 فرکانس رادیو آبادان در سال‌های دفاع مقدس 
بود. اهالی شهر با شنیدن صدای آن به مقاومت شهر 
دلگرم و با اطلاعیه‌هایش برای مقابله با دشمن آگاه 
می‌شــدند. فضل‌الله صابری از کارمنــدان رادیو نفت 
ملــی - بعــد از فتح خرمشــهر، رادیــو آبــادان نامیده 
شــد- است که از تابســتان 59 تا دی ماه 65 و بمباران 
ساختمان و فرستنده آن با این رادیو همکاری داشت. 
او که نویســنده کتاب »فرکانس 1160« اســت به بهانه 
اکــران »آبــادان یــازده 60« در گفت‌وگــو با »ایــران «از 
نقش رادیو آبادان در نخستین‌سال‌های دفاع مقدس 

گفته است.
ëëجمعه‌ منتهی به 31 شهریور

آبادان و خرمشهر هم‌مرز با عراق است؛ هر اتفاقی 
آن ســوی ارونــد رود پیداســت. جابه‌جایــی تجهیزات 
نظامــی، نیروهــا و تانــک هــا در برخــی مناطــق مثل 
جزیره مینو با چشــم غیرمســلح هم قابل تشــخیص 
اســت. چند وقتی تحرکاتی در مرز شــلمچه احساس 
می‌شــد؛ جمعه‌ منتهی به 31 شــهریور بود. آن روزها 
عــاوه بر رادیــو نفت ملی در ســتاد نمــاز جمعه هم 
فعالیــت می‌کــردم. مشــغول گفتــن اذان بــودم کــه 
متوجه شــدم بچه‌های ســپاه یکی یکی با اشــاره از جا 
بلند می‌شــوند، در گوشــی صحبت می‌کننــد و به فکر 
فرومی‌رونــد. بعد از اذان قضیه را جویا شــدم، گفتند 
عراقی‌ها ســر مرز شــلمچه تیراندازی‌هایی کرده‌اند و 
یکی دو نفر از بچه‌های خرمشهر شهید شده‌اند. آماده 
باش چند درصدی داده‌ بودند. بلافاصله خودم را به 
رادیو رساندم. از 5 مرداد 59 به رادیو رفتم و به آرشیو 
دسترسی داشتم. یکســری محتوا مثل قرآن و مارش 
نظامی و موزیک روی نوار کاســت ریختم و دم دست 
گذاشتم برای مواقع لزوم،اگر چه هنوز دستورالعملی 
از پدافنــد غیرعامل برای آموزش مــردم صدای آژیر 
قرمز و ســفید و زرد و... نرســیده بود. با وجود این من 

نوار اصلی را آماده کردم.
ëëجور دیگری اطلاع‌رسانی کردیم

روز اول جنــگ در صــدا و ســیما بــودم. هجمه‌ که 
شــروع شــد همه‌مــان جا خوردیــم، نه فقــط ما بلکه 

نهادهــا و ارگان هــا و مردم شــهر آبادان و خرمشــهر، 
آتــش  مختلــف  جاهــای  بودیــم.  وحشــتزده  همــه 
می‌گرفت، تعداد زخمی‌ها زیــاد بود، مردم با جنگ 
آشــنا نبودنــد. صــدای تــوپ یــا خمپــاره کــه می‌آمد 
به‌جــای ایــن کــه روی زمین بخوابند به‌ســمت محل 
انفجــار می‌دویدنــد. خمپــاره منفجر که می‌شــد تازه 
ترکش‌هایش بلند می‌شد. به‌دلیل آشنا نبودن مردم 
بــا وضعیت جنگ و همین اصــول ابتدایی تلفات در 
روزهای اول بالا بود؛ با دیدن این وضعیت رادیو نفت 
آبادان که از کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس و حتی 
اروپا مخاطب داشت و از استکهلم هم نامه دریافت 

می‌کرد در همان دقایق اول جنگ تبدیل شد به رادیو 
استانی و منطقه‌ای. اگر به خون نیاز بود اعلام می‌شد 
»فلان گروه خونی را می‌خواهیم. بیمارستانی ملحفه 
و تخت و تشک می‌خواهد. آتش‌نشانی می‌گوید فلان 
جا آتش گرفته تجمع نکنید، اطلاعیه سازمان برق و 
آب و...« خلاصه این که شــدیم محور اطلاع‌رســانی؛ 
تعدادمــان کــم بود اما دو ســه تا از بچه‌هــا پای تلفن 
نشســتند و اطلاعیه‌هــا را یادداشــت ‌کردنــد؛ ممیزی 
نسبی صورت می‌گرفت و سریع خوانده می‌شد. بعد 
از مدتی فهمیدیم تمام اخبار را هم نمی‌شود شفاف 
اطلاع‌رســانی کرد. داریم‌ گرا می‌دهیم و جور دیگری 

اطلاع‌رسانی کردیم.
ëëخجالت می‌کشیدیم از شهر بیرون بیاییم

هواپیمــا کــه از فــرودگاه بغــداد بلند می‌شــود اوج 
نگرفتــه در آبــادان و خرمشــهر اســت. اینقــدر به هم 
نزدیک هســتیم. در ورودی رادیو تمام قد شیشه بود. 
تصــور کنید بمبــاران هوایی بــا تعداد زیــادی هواپیما 
چــه تصویــر و صوتــی ایجــاد می‌کنند،بخصــوص که 
ســاختمان رادیــو در منطقــه حساســی بــود؛ دســت 
راستمان در فاصله 50 متری پالایشگاه بود، در فاصله 
150 متری پشــت ســرمان پتروشــیمی و دویست متر 
جلوتــر ارونــد رود. خمپــاره 120 نیروهــای خودی هم 
ســمت راســتمان بود، حدود 60-70 متــر آن طرفتر؛ 
در پاســخ به هر شلیک‌ خمپاره ما هم زیر رگبار گلوله 
قــرار می‌گرفتیم. خانواده‌هایمان در شــهر بود و با هر 
بمباران نمی‌دانســتیم چه بر ســر آنها می‌آید. شب و 
روز در رادیــو بودیم. از ســال 59 که جنگ شــروع شــد 
تا دی ماه 65 که ســاختمان رادیو بمباران شــد و دیگر 
نتوانستیم کار کنیم خجالت می‌کشیدیم از شهر بیرون 
بیاییم، نه تنها ما  که خیلی‌ها خجالت می‌کشیدیم  از 

شهر بیرون بیاییم.
ëëصدای رادیو که قطع شد به اهمیتش پی بردند

روز دوم جنــگ بــرق آبــادان قطــع شــد. ژنراتور 
نداشتیم. کمیته ارزاق ژنراتور کوچک یک نانوایی  را 
که تعطیل شــده بود  به ما داد. بنزین هم نداشــتیم 
از پیکانــی کــه بــرای رادیــو و وســیله ایــاب و ذهــاب 

گرفتــن گــزارش بــود، بنزیــن بیــرون کشــیدیم و بــه 
ژانراتــور دادیم. توان روشــن کردن هیج دســتگاهی 
را نداشــت غیــر از میز صــدا. یک ضبط داشــتیم که 
باتــری می‌خــورد. آوردیم پشــت میز صــدا و همان 
کاســت‌هایی  را کــه آمــاده کــرده بودیــم گذاشــتیم 
ضبــط  بــا  را  موســیقی  و  اذان  میکروفــن؛  جلــوی 
پخــش می‌کردیــم و بعــد اطلاعیه‌هــای ارگان‌هــا را 
می‌خواندیــم. هــر دو ســاعت یــک بــار موتــور داغ 
می‌کــرد، خاموش می‌شــد و ما با مقــوا باد می‌زدیم 
تا خنک شــود. صدای رادیو که قطع شــد به اهمیت 

قضیه پی بردند و فوری ژنراتور آوردند.

ëëگستره مخاطبان از جنگزده‌ها تا بعثی‌ها
چنــد دســته مخاطــب بــرای خودمــان تعریــف 
کــرده بودیــم. اول رزمنده‌هایــی کــه در شــهر مبارزه 
بیرونــی  نیروهــای  اول جنــگ  روزهــای  می‌کردنــد. 
هنــوز به مــا نپیوســته بودند. شــهرها کم‌کــم خبردار 
مــا  کمــک  بــه  و  می‌دیدنــد  آمــوزش  می‌شــدند، 
می‌آمدنــد. مدافعان شــهر از خود شــهر بودند؛ هم 
آبــادان و هــم خرمشــهر. دســته دوم خانواده‌هایــی 
بودنــد کــه مجبور شــدند بــه‌ خاطــر ویرانی یــا اصرار 
رزمنده‌ها از شهر بیرون بروند. حدود 900 نفر همان 
روز اول در جــاده آبــادان و اهواز اســیر شــدند. علاوه 
بر اطلاع‌رســانی بــه خانوداه‌های جنگــزده‌، خانواده 
شهرهای اطراف که درگیر مستقیم جنگ نبودند اما 
بایــد از جنگزده‌هــا پذیرایی می‌کردنــد هم مخاطب 
مــا بودند و بایــد به آنها پیــام می‌رســاندیم که برای 
جنگزده‌ها کانکس می‌خواهیم چادر می‌خواهیم و... 
، دســته دیگر ســربازان عراقی بودند که باید به زبان 
عربی برایشــان پیــام می‌دادیم و همیــن طور مردم 
عــراق. بخصــوص شیعیانشــان. توجیــه می‌کردیــم 
کــه با بــرادران خود نجنگیــد. باید انگیــزه جنگ را از 
آنهــا می‌گرفتیــم. تأثیــرش را هم دیدیــم مثلًا وقتی 
اســیر می‌گرفتیــم می‌گفتنــد کــه چنیــن پیام‌هایی را 
از رادیــو گرفته‌ایــم. از روز اول صــدام 24 ســاعته از 
طریق رســانه‌هایش خــوراک فکری مــی‌داد تا ایران 
را متجــاوز قلمــداد کند،حتــی خانم‌ها بــا لباس رزم 
بــه برنامه‌هــای تلویزیونــی می‌آمدنــد. دســته دیگر 
مخاطبانمان مردم و مسئولان کشورهای منطقه بود 

هشدار می‌دادیم که از صدام حمایت نکنند.
ëëما صدای مقاومت آبادان بودیم

اوایل اصرار داشتیم مردم در شهر بمانند. تصور 
درســتی از جنــگ نداشــتیم. فکر می‌کردیم دو ســه 
روز طــول می‌کشــد و بعد هم با فشــار ســازمان‌های 
بین‌المللــی آشــتی می‌شــود؛ بــه مــرور کــه بخــش 
عمده خرمشــهر اشغال شد و بعد هم آمدند سراغ 
آبادان به فکر مســئولان تصمیم‌گیر رســید که شــهر 
تخلیه شــود. شهر خالی از سکنه شده بود. ما صدای 

مقاومــت آبــادان بودیم. بایــد می‌ماندیــم. صدای 
مــا را که می‌شــنیدند، دلشــان گرم می‌شــد که شــهر 
هنوز زنده اســت. علاوه بــر رزمنده‌ها و کادر درمان و 
مســئولان و... که در شــهر مانده بودند به مردمی که 
شهرشــان را تــرک کرده بودند و گوش‌شــان به رادیو 
بــود امیــد می‌دادیــم که هنــوز هســتیم. پیــام فیلم 
»آبــادان یازده 60« کــه اینجا آبادان اســت و آبادان 
می‌مانــد، بــه نوعی رمز مــا و مردم بــود. مردمی که 
متعلق به منطقه آبادان و خرمشهر بودند فرکانس 
رادیوشــان در تهــران و شــیراز و خرم‌آبــاد و... روی 
یازده 60 بود. می‌دانســتند تا وقتی این صدا شــنیده 
می‌شــود که »اینجــا آبادان، رادیو نفت ملی اســت« 
یعنــی ایــن که مــا هنوز هســتیم. شــهر پابرجاســت. 
زنده است و می‌‌جنگد. دشمن هم می‌دانست رادیو 
نفت امید مردم اســت. هجمــه روی رادیو زیاد بود. 
در شــهر کمتر تردد داشتیم ممکن بود ستون پنجم 
جایمان را تشخیص بدهد و بمبگذاری کند. یکی دو 

بار هم دستگیرشان کردیم.
ëëبرای آبادان همه کنار هم ایستادیم

مهرداد خوشــبخت در »آبادان یــازده 60« بخوبی 
تصویر کرده اســت که دفاع از آبــادان برای همه اقوام 
و ادیــان و بــرای همــه ایــران مهم بــود؛ بــرای ماندن 
آبادان همــه اقوام کنار هم ایســتادیم. همه مذاهب. 
شــبیه ادیک فیلم یــا خاچاطوریان همســایه نرده به 
نرده رادیو که ارمنی و از متخصصان و رؤســای یکی از 
کارخانه های شــرکت نفت بود و روز ســوم شهید شد. 
ازاین فیلمساز سپاسگزارم که سراغ سلبریتی‌ها نرفت 
تــا فیلم تحت تأثیر چهره‌ها قرار نگیرد و داســتان گم 
نشــود. اگر همین متریال را بــه کس دیگری می‌دادند 
فیلم دیگری می‌ســاخت که »آبــادان یازده 60« نبود. 
پیام این فیلم پیام مقاومت بچه‌های رادیو نفت ملی 
اســت. ایــن که چطــور عــده‌ای آدم مخلــص دور هم 
جمع شدند تا پیام مقاومت برای مردم آبادان باشند. 
ایــران به چنین آدم هایی که همه دغدغه‌شــان ایران 
باشد نیاز دارد آن وقت از همین امکانات اندک برای 

کشورشان کارهای مهم، حیاتی و کارساز می‌کنند.

نرگس عاشوری
خبرنگار

ما تــا به امــروز در ارتباط با ســینمای جنگ، یا 
خیلــی حرف‌های تکــراری زده‌ایم یــا خیلی از 
ناگفته‌هــا را بیــان نکرده‌ایــم. جذابیــت فیلــم 
»آبادان یازده 60« به این دلیل بود که از هر دو 

این موارد رد شده است.
»آبــادان یازده 60« به اتفاقی پرداخته که کمتر به 
آن توجه شده است و شکل روایت آن هم متفاوت است، بخصوص برای 

ما که اهل رسانه هستیم خیلی جذاب و دیدنی بود.
مهم‌ترین ســؤال این اســت که چرا در ســینمای ما به شغل خبرنگاری و 
رســانه توجه نمی‌شود، با اینکه این شغل بشــدت مایه دراماتیک دارد و 
خبرنگاران سینمایی ارتباط مستقیمی با سینما دارند؟ چرا هیچ تصویری 

از شغل خبرنگاری نداریم یا اگر داریم تصویری کلیشه‌ای و غلط است؟
توجه فیلم »آبادان یازده 60« به این موضوع یک توجه فانتزی و خیالی 
نیســت و یک واقعه‌ اســت که اتفاق افتاده . من شــخصاً نمی‌دانستم که 
رادیــو نفت آبادان در اســتقامت مردم خرمشــهر نقش مهمی داشــته و 
صدای مردم بوده است؛ در این فیلم این اتفاق مهم برجسته شده است 

و از لحاظ تاریخ جنگ ارزشمند است.
»آبادان یازده 60« همچنین از موقعیت و ویژگی‌های شــغل خبرنگاری 
به‌عنــوان یــک بســتر دراماتیــک اســتفاده کرده اســت. حــدود ۹۰ درصد 
لوکیشــن قصه در فضــای رادیو اتفاق می‌افتــد و ارتباط کمتری با فضای 
بیرون دارد و خیلی خوب توانسته در آن فضای بسته قصه را روایت کند و 

ریتم مناسبی با قصه‌ای که روایت می‌کند داشته باشد.
بازی حســن معجونی بســیار جذاب اســت و به لحاظ بازیگری، گریم، 
مکث‌ها، لحن یک شخص ارمنی باورپذیر بود. در این فیلم همه آدم‌ها 
با هویت مختلف از هویت ملی دفاع می‌کنند و فارغ از عقاید و باورها  به 
دفاع از وطنشان می‌پردازند؛ شخصیت موسیو برایم بسیار دلنشین بود 
و شاید بتوان گفت بعد از دو شخصیت ارمنی در فیلم ضیافت کیمیایی 
و پل چوبی موســیو سومین شخصیت ارمنی ســینما در سال‌های اخیر 
اســت. شاید این فیلم مشــکل دراماتیک داشته باشد ولی به‌دلیل اینکه 
از زاویــه متفــاوت به جنگ نگاه کــرده و به نقش رســانه در دفاع مقدس 
پرداخته برای من به‌عنوان یک شــخص رسانه‌ای جذاب است، بویژه که 

سینما تا به حال به سمت این موضوع نرفته بود.
یــک زمانــی ما یک فیلم جنگــی می‌بینیم که در ســتایش دفاع مقدس 
است، ولی در »آبادان یازده 60« در عین حال که ستایش دفاع مقدس را 
می‌بینیم یک واقعه را می‌بینیم که تا به حال به آن پرداخته نشده است 
و آن مهم‌ترین ویژگی این فیلم یعنی بازنمایی نقش رســانه‌ها در زمان 

جنگ است.
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منتقد سینما
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شهری را تصور کنید که رادیو تنها رسانه‌اش است و در شرایط بحران وسیله‌ مردم برای دلگرم 
شــدن از خبرها. »آبادان یازده 60« قصه همین رســانه اســت و مجاهدت کارکنان رادیو نفت 
آبــادان برای حفــظ رادیو و مخابــره اخبار به منظــور مقاومت مــردم. چهارمیــن تجربه بلند 
ســینمایی مهرداد خوشــبخت، کارگردان آبادانی‌الاصل که برای اولین بار در سی‌وهشــتمین 
جشــنواره فیلم فجر از آن رونمایی شــد همزمان با هفته دفاع مقدس روی پرده سینماها آمده 

است. با او به این بهانه به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

فیلم‌های جنگی دچار مشکل شعارزدگی هستند 
چــون روی نــکات مثبت اغــراق شــده قهرمانان 
تمرکــز می‌کننــد، شــخصیت‌ها شــبیه فرشــته‌ها 
می‌شــوند نــه آدم‌هــای زمینی و بــه همین خاطر 
برای نسل جوان باورپذیر نیستند. برای من خیلی 
مهم بود که نسل جدید با فضای جنگ آشنا شود 
و فیلم را تا آخر ببیند. آدم‌های قصه ما عصبانی 
می‌شــوند، سر هم داد می‌زنند و این اتفاق آنها را 
باورپذیر می‌کند. فیلم جمعــی از انواع آدم‌هایی 
اســت که درگیــر جنگ بودنــد از مذهبــی تندرو و 
معتدل تا ارمنی و طاغوتی. نمونه‌ کلونی کوچکی 
از تمــام آدم‌هایی که در آبادان و خرمشــهر درگیر 
جنــگ بودنــد. خیلی‌ها لبــاس نظامی و اســلحه 
نداشتند اما جنگ آنها را مجبور کرد تا برای حفظ 

سرزمین و اعتقاداتشان جنگجو شوند.
ëë کشــمکش بیــن رئیس رادیــو و فرمانــده نقطه

کانونــی قصــه اســت، محدودیت یــا ممیزی در 
پرداخت به این جدال نداشتید.

بــه هیــچ وجه. ایــن فیلم ســختی یــک فیلم 
و  بــه لحــاظ تهیه‌کننــده  امــا  را داشــت  جنگــی 
ســرمایه‌گذار و ممیــزی از راحت‌ترین فیلم‌های 
مــن بود.عوامــل پشــت دوربیــن و بازیگــران هم 
بسیار سختی کشیدند چون کمتر کسی پای فیلم 
جنگــی می‌آیــد. اوج برخلاف ظاهــر بیرونی‌اش 
واقعاً حمایت کرد و به لحاظ اجرایی و فیلمنامه 
دســتم را بــاز گذاشــت هرچنــد بودجــه مــا هــم 
محــدود بود. باور مــن این بود کــه دوره حاجی و 
سید گذشته و باید به ناگفته‌های جنگ و قهرمان 
جنگ بپردازیم. ادیک روی پشــت بام مشــروب 
قائــم کــرده. اگر درگیر خودسانســوری و سانســور 

بودیم سراغ این سکانس نمی‌رفتیم.

ëë جملــه کلیــدی فیلــم »اینجــا آبادان اســت و
آبــادان می‌ماند«؛ برای خودتــان که بچه آبادان 
هســتید و از نزدیک شــاهد شــرایط قبــل و بعد از 

جنگ، چقدر واقعی است.
ایــن جملــه برگرفتــه از حــس و حــال فیلم 
حــال  و  حــس  و  تولیــد  پیــش  فضــای  اســت. 
بــرد و  بــه زمــان جنــگ  آدم‌هــای آنجــا مــا را 
ایــن جملــه روحیــه دهنده کــه تم فیلم اســت 
شــکل گرفــت. »آبــادان یــازده 60« راجــع بــه 
بی‌ســرزمینی اســت. مــا مقاومت کردیــم برای 
این که بی‌ســرزمین نشویم. همیشــه دلم برای 
مهاجرانــی کــه راه برگشــت ندارند، می‌ســوزد. 
همان‌طــور کــه در فیلــم هــم می‌بینیــم همــه 
مــا طاغوتــی، نمازخــوان و نمازنخــوان از یــک 
ســرزمین دفاع کردیم پس چرا الان جداســازی 
می‌کنیــم. چرا یادمان می‌رود که برای چه همه 

دفاع کردیم. برای این که بی‌سرزمین نشویم.
ëëآبادان، آبادان ماند؛ آباد؟

در اول فیلــم خانمــی بــه رادیو زنــگ می‌زند 
و می‌پرســد آب کــی وصــل می‌شــود. 40 ســال از 
آن ماجــرا گذشــته. هنوز آبــادان آب نــدارد. هنوز 
بــاران که می‌بــارد زندگی مردم مختل می‌شــود. 
روز  مــا چنــد  فیلمبــرداری  فیلــم،  ســر همیــن 
تعطیل شــد به خاطر این که بــاران بارید و تمام 
فاضلاب ســمت شهر سرازیر شــد. مردم آبادان، 
همین‌هایــی کــه جنگیدند و این ســرزمین را نگه 
داشــتند آب ندارنــد اما برخی بر ایــن کوخ‌ها‌ کاخ 
می‌ســازند. وضعیــت اکثر مناطق مــرزی همین 
اســت. فرقی نمی‌کند. حالا که ایــام حرف زدن از 
رشــادت مردم این مناطق اســت اجــازه دهید از 

درد آنها هم بگوییم.

توسط بچه‌های مخابرات تعمیر شده بود.
ëë شما آبادانی هستید. بر اساس تجربه شخصی

ســراغ رادیو نفت ملی رفتید یا آشــنایی با کتاب 
»فرکانس یازده 60« این وسوسه را برایتان ایجاد 

کرد.
طرح فیلمنامه را نوشــته بودم که به واســطه 
محقق‌مــان خانــم تینــا میرکریمــی با نویســنده 
کتاب آقای صابری آشــنا شــدم که تشــکیل شده 
بــود از مصاحبه‌هــای مفصــل بــا کارکنــان رادیــو 
نفــت ملــی آبــادان. کتاب بعــد از ســاخت فیلم 
چاپ شــد. البته قبل از آن آقــای صابری پی دی 
اف کتــاب را در اختیــار مــا قــرار داد. من 11 ســاله 
بودم که جنگ شــروع شــد و از همان ایام شــاهد 
تأثیر رادیو نفت ملی در زندگی اطرافیانمان بود. 
رادیو همیشه روشن بود و تمام اطلاعات شهری؛ 
این که ارزاق کجاســت، راه دریافت بنزین چطور 
است، کدام منطقه برویم و کدام منطقه پرخطر 
اســت از طریق رادیو اطلاع‌رســانی می‌شد. حتی 
آموزش‌هــای اولیــه به مــردم مثلًا این کــه وقتی 
صدای خمپاره می‌آید دراز بکشید از طریق رادیو 
منتقل شد. کمبود امکانات و نبود بی‌سیم دوربرد 
هــم به وســیله رادیو برطرف می‌شــد. بخشــی از 
اتفاقات شهر با رادیو هدایت می‌شد البته بعد از 
مدتی پی بردند این نوع‌ اطلاع‌رسانی می‌تواند به 
دشمن‌ گرا هم بدهد و بعد از آن برخی اطلاعات 

کدگذاری شد.
ëë حضــور یک شــخصیت ارمنی با بازی حســن

معجونی یکی از جذابیت‌های فیلم بود. چه شد 
به این کاراکتر و حضورش در قصه توجه کردید.

ادیــک تجمیعــی از چند کاراکتر اســت. اتفاقاً 
یکــی از آنها که در روزهای اول جنگ شــهید شــد 
تمام خانواده‌اش از آبــادان رفته بود اما خودش 
به اصرار در شــهر مانده بود. برای همه آدم‌های 
رادیــو و بــرای مــردم آبــادان و تمــام کاراکترهای 
مرتبط بــا رادیو، قصه‌های فراوان و جذابی وجود 
داشــت کــه نمی‌شــد همــه آن را در یــک فیلــم 

تعریف کرد.
ëë اتفاقاً فیلم دچار پرگویی و کم‌گویی نمی‌شود و

انگار نســبت به اندازه دیالوگ‌ها حساس بودید. 
به نظر می‌رسد این اتفاق برای پرهیز از افتادن در 

دام شعارزدگی است.
بــه خاطــر تجربــه تدویــن‌، تدویــن را از همان 
فیلمنامــه شــروع کــردم و مراقب بــودم که ریتم 
قصه کند نشــود و دچار زیاده‌گویی نشوم.در ابتدا 
بــا خانــم نســیم خراشــادی‌زاده روی طرحــم کار 
کردیــم و بعد در پیش تولیــد و نگارش فیلمنامه 
نهایی آقای حسین تراب‌نژاد لطف کرد و همکارم 
شدند. برداشت شما هم درست است 70 درصد 

بلــه بــه آبــادان رفتیــم و بــا کارکنــان رادیــو و 
آدم‌هایــی کــه از بیــرون بــا رادیــو ارتباط داشــتند 
)بچه‌های داوطلب، ســپاه و...( گفت وگو کردیم. 
بیــس اصلــی قصه وجــود نداشــت و یک ســری 
موقعیــت و اتفاقاتــی را که بــرای کاراکترها افتاده 
بــود در قالــب قصــه دراماتیــک کردیــم. ممکن 
است برخی اتفاقات پس و پیش شده باشد. مثلًا 
وصل کردن سیم در سکانس پایانی به این شکل 
نبود. این کابل‌ بارها توسط خمسه خمسه قطع و 

فضل‌الله صابری از صدای مقاومت آبادان در رادیو می‌گوید

این صدای مقاومت بود؛ »اینجا آبادان، رادیو نفت ملی است«


